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راستش را بگويم، من بعضى وقت ها غمگين مى شوم. 

ــك هايم چِك چِك  ــم، گريه مى كنم. آن وقت اش وقتى غمگين
مى چكد، مثل باران...

بگو ببينم، تو هم گاهى غمگين مى شوى؟ گريه مى كنى؟ 
خب، بعضى اتفّاق ها ما را ناراحت مى كند. اين اتفّاق ها، گاهى كوچكند، گاهى 

هم بزرگ. بعضى هايشان خيلى خيلى بزرگند. مثل شهادت امام 
حسين(ع) .روز شهادت اين امام عزيز، عاشورا نام دارد. هر سال،  

در روز عاشورا همه ي مردم گريه مى كنند. اشك هايشان 
مثل باران مى چكد.

چك چك...چك چك... انگار هوا بارانى مى شود!
راستش را بگو،  تو در اين روزهاى بارانى،  چه كار مى كنى؟

اين حرف ها بين خودم و خودت بماند! قبول؟

︠﹢دم و ︠﹢دت

خب، بعضى اتفاق ها ما را ناراحت مى كند.
هم بزرگ. بعضى ه
حسين(ع) .روز
در
م

چك چك...چك
راستش را بگو،  ت

اين حرف ها بين

عا شوراي حسينيعا شوراي حسيني

اوّل آذر
(نقي (ع)ع)ولادت حضرت علي النقي (ع) نقي

ص
  ت

 

ند، گاهى
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 انتخاب از: ناصر نادرى
 تصويرگر: شيرين شيخى
انتخاب از: ناصر نادرى
ختصويرگر: شيرين شيخى ش ش گ

از ﹋︐︀ب
كوه، رود، دريا ︠︡ا

خدا بر روى زمين، كوه هاى بلند قرار داد. 
سوره ي نحَْل/ از آيه 16 

خدا، دريا را آرام كرد. 
سوره ى نحَْل/ از آيه 14

خدا، زمين را پهَن كرد و در آن ،كوه ها و رودها را جا داد. 
سوره ى  رعد/ از آيه 3

پروردگارتان، كشتى را در دريا مى راندَ. 
سوره ى اسِراء/ از آيه 66 

 رشد كودك  شماره 43



 سروده ى ناصر كشاورز 
 تصويرگر: رويا خادم الرضا

﹐︀ ر﹁︐﹛︋ 
﹟﹫﹬︀ او﹝︡م︎ 

رفتم بالا،  سيب بود 
سيبش خيلى عجيب بود 

چسبيده بود به شاخه
ديدم تنش سوراخه

سوراخ نبود،  لونه بود
لونه نبود، خونه بود 
رفتم جلو، در زدم 

صدايى گفت: اومدم
ديدم يه كرم زرده

تو سيبه خونه كرده 
اومدم پايين،  زمين بود 

يه سيب هم ،اين پايين بود 
گازش زدم شيرين بود

 سيب بود
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﹬﹉ ا︨﹛ و
﹤ ّ︭ ﹇ ︡﹠︚

 يك ستاره بود كه يك «شب» داشت. شَبَش را خيلى دوست داشت. 
غروب ها كه خورشيد مى رفت پشت كوه، شبش را پهن 

مى كرد و مى نشست رويش. آن وقت بقّيه ي ستاره ها 
يكى يكى مى آمدند و كنارش مى نشستند. 

يك روز ستاره، شَبش را برداشت و از آسمان رفت. 
آسمان، بى شب شد. ستاره ها غمگين شدند. كلاغ، 

آن ها را ديد. دلش سوخت. رفت وسط آسمان، 
بال هايش را باز كرد و شب شد. 

ستاره ها خوش حال شدند، روى بال كلاغ نشستند. بالِ كلاغ نقره باران 
شد 

 يك ستاره بود  پنج پرَ. هر پرَش يك رنگ. شب ها مى آمد توي آسمان، پرواز مى كرد. 
لالايى مى گفت، بچّه هاى كوچولو مى خوابيدند. يك شب هوا خيلى تاريك بود. ستاره ي پنج 

پرَ، جلوي پايش را نديد. افتاد توى چاله ى هوايى. يك پرش شكست، شد چهار پرَ. ناراحت شد. 
گريه كرد. ديگر نمى توانست خوب پرواز كند. كج شد. سُر خورد . از آسمان افتاد پايين، روى 

زمين، توى حياط خانه اى. 
ــب لالايي نگفتى تا  ــده ؟! چرا امش بچّه اى او را ديد. دويد توى حياط و گفت : «واى ! چى ش

بخوابم !»
 ستاره گفت :«پرَم شكسته ! حوصله ندارم. »

 بچّه گفت:«من برايت درستش مى كنم. چسب دارم به چه خوبى ! الان مى آورم .»
بچّه رفت توى خانه. از توى كمد، چسب را برداشت و آورد. پرَِ ستاره راچسباند. ستاره، 

دوباره شد پنج پرَ. خوش حال شد. مى خواست برگردد توى آسمان. امّا دست 
بچّه، چسبى شده بود. چسبيده بود به ستاره. ستاره بيشتر زور زد. پرواز كرد. 
امّا بچّه را هم با خودش برد توى آسمان. بچّه با ستاره پرواز كرد. آواز خواند. 
گردش كرد. صبح كه شد، باران باريد. چسب پاك شد. بچّه از ستاره جدا شد. 

آن وقت ستاره، او را آورد پايين خودش هم برگشت به آسمان

ببشََش  رراا شََشششتت..  ششََ ببشََشتت..  ششََ اا  خخييللىى  ددووسستت  ددااششتت..  ششتت..ششتت..  ششََ
شش  رراا  پپههننههششششتت  ككووهه،،  ششببشش

هه  يي  سستتااررهه  ههاا  ييهه  يي  سستتااررهه  ههاا  
دد

︨︐︀ره
ستاره و شب

  تصويرگر:حسن عامه كن

ستاره ى پنج پرَ
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ستاره و چوپان
 بود و بود، توى آسمان كبود، يك ستاره بود. 

ستاره نگو، يك تكّه ماه!سفيدِ سفيد، تو شب سياه.  
شب كه مى شد به ماه مى گفت:«تو در نيا، تا من بيام.»

بعد هم مى آمد و مى نشست روى يك تكّه ابر. موهايش را شانه مى زد. شانه  ي فيروزه مى زد. 
از موهايش طَبق طَبق نور مى پاشيد روى زمين. 

سبد سبد، نقره مى ريخت به آن پايين. 
يك شب، شانه ى فيروزه اى از دستش افتاد. لاى ابرها ليز خورد و افتاد توى يك صحرا، پيش 

پاى يك چوپان تنها. 
چوپان زير درخت نشسته بود و نى مى زد. 

شانه ى فيروزه اى را ديد و برداشت. يك تارِ موى نقره اى روى شانه بود. 
چوپان دلش را بست به تار مو و رفت بالا. بالاى بالا. تا رسيد به آسمان. 

ستاره را ديد و شانه اش را داد.  بعد هم نشست روى ابرها ، براى ستاره ،نى 
زد. ستاره شاد شد و دل چوپان را روشن كرد 

ستاره، هر شب بدو بدو مى رفت تا آخر دريا. آن جا كه آسمان به آب نزديك بود. 
مى رفت تا توى آب، عكس خودش را تماشا كند. ببيند كه چه طورى برق مى زند، چه 

قدر قشنگ است . . . 
يك شب، خودش را به آخر دريا رساند. آب را نگاه كرد. تا عكس 
خودش را ببيند. امّا يك ستاره دريايى را ديد. ستاره دريايى برق نمى زد. 

داشت!ستاره ى  هم  تيغ  عالمه  يك  تازه،  نبود.  هم  قشنگ 
امشب   .  . مى گويد:«واى.  دريايى  ستاره  كه  شنيد  آسمان 

عكس من افتاده توى آسمان.من چه قدر قشنگم! چه برقى 
مى زنم! »ستاره ى آسمان، سر جايش بى حركت 
ماند. تكان نخوردتا ستاره دريايى نفهمد كه اين 

عكس خودش نيست 
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﹤﹠﹬︋︤رگ و آ ︀︋︀︋
 نوششته ى ج نوشته ى جعفر ابراهيمي  تصويرگر: ندا عظيمى

﹝﹟ و
︋︀︋︀︋︤ر﹎﹛

بابا بزرگم جلوى آينه ايستاده بود . موهايش را شانه مى زد. بابا بزرگِ 
توى آينه هم موهايش را شانه مى زد. 

من آمدم كنارش ايستادم. بابا بزرگ ،من را بغل كرد، 
عكس خودم را توى آينه نشانم داد. خنديدم. 

بابا بزرگ، من را بوسيد. بابا بزرگ توى آينه 
هم عكس من را بوسيد.بعد، بابا بزرگ 

من را از جلوى آينه برد. 
من از روى شانه ى بابا بزرگ، 
آينه را نگاه كردم. مى ديدم 
كه بابا بزرگ دارد از آينه 
و  من  ولى  مى شود.  دور 
عكسم هنوز داشتيم به 

هم نگاه مى كرديم. 
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 نوشته ى مهرى ماهوتى    تصويرگر: منيره منصورى

﹝﹟ و ︋﹫﹠﹩ ام

﹜﹡︡ ﹝﹟ و︋ 

خداى مهربان ، به من بينى داده است. 
من با بينى ام بو مى كشم. بوهاى خوب و بد را مى فهمم. 

بهَ بهَ! اين، بوى گل ياس است. 
اين ،بوى غذاى خوش مزه ى مامان است. 

اين هم عطر بابا بزرگ است كه به خانه ى ما آمده است. 
واى، بوى دود مى آيد...حتماً جايى آتش گرفته !

شايد هم غذايى سوخته!
مم من بينى ام را دوست دارم و مُراقبش هستم. 

چچ چيزى را توى بينى ام فرو نمى كنم. 
هه هميشه بينى ام را تميز نگه مى دارم. 

بببينى من!من با تو مهربانم، قدر تو را مى دانم. 
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︣︺︫

آسمان رنگي

سبز و بنفش و صورتى

آبى و قرمز و سياه

تلَقَ تولوق راه افتادن

تا رسيدن كنار ماه

ماه به همه سلامى كرد

گفت:چه عجب ازاين وَرا

اين جا كه خاكستريه

شما كجا، اين جا كجا؟

ابرى كه خاكسترى بود 

گفت:چه خوبه، جانمى جان

بياين كنار هم باشيم

تا رنگي  باشه آسمان

  مصطفي رحماندوست

رنگين كمان
خِش ، خِش، خِش

صداي چيه؟
صداي برگه زيرِپا

هو، هو، هو
رَد مي شه از تو كوچه هاباد مي خونه

گُرومب، گُرومب
ابرِ سياه

داد مي زنه تو آسمون

خورشيد خانوم
مي سازه يك رنگين كمون مي تابه باز

  بابك نيك طلب
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خواب سفيد

ابر سفيد
برف سفيد

برّه  ي پر حرف سفيد

گرگ سفيد 
غول سفيد

دندون وچنگول سفيد

شير سفيد
آب سفيد

خواب مي بينم، خواب سفيد

 افسانه شعبان نژاد

مدادرنگي
يك جعبه، پر از مداد رنگى
به به، چه مدادهاى قشنگى

اين آبيه ، رنگ آسمونه
اين رنگ انارِ دونه دونه

اين سبزه، به رنگ برگ گيلاس

اين رنگ شِكوفه ى گل ياس

اين رنگ كلاغ پر سياهه

اين زرد قشنگه، رنگ ماهه

كوتاه و بلند و رنگارنگند
در جعبه، كنار هم قشنگند

  مهري ماهوتي

باغ رنگي
قرمز و زرد و آبى 

دويدند و دويدند
مدادِ رنگى شدند
به دفترم رسيدند

به اين طرف پريدند
به اون طرف پريدند

باغي پرُ از پرنده 
براى من كشيدند

  اسداله شعبانى

ترانه هاى
 رنگى
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 نوشته ى  مجيد راستي  تصويرگر: حديثه قربان

﹝︀︗︣ا﹨︀ی 
آ﹇︀ ﹋﹢︚﹢ل

نوشته ى مجيد راستي تصويرگر: حديثه قربان

آقا كوچول در جنگل

 رشد كودك  شماره 123



من به جنگل رفتم. جنگل سبز بود. پُر از درخت 
بود. 

روى شاخه ى درخت ها طوطى بود، جغد بود، كلاغ 

هم بود. توى تنه ي درخت ها سنجاب بود، خرگوش 

بود، داركوب هم بود. 

توى جنگل شير بود، پلنگ بود، ببَر هم 

بود. خيلى ترسناك بود. 

امّا وقتى تير انداختم، توى جنگل يك ببَر 
هم نبود  . 

من به جنگل رفتم. جنگل سبز بود. پُر از درخت 

من به جنگل رفتم. جنگل سبز بود. پُر از درخت
بود.بود. 

روى شاخه ى درخت ها طوطى بود، جغد بود، كلاغ 

روى شاخه ى درخت ها طوطى بود، جغد بود، كلاغ

هم بود. توى تنه ي درخت ها سنجاب بود، خرگوش 

هم بود. توى تنه ي درخت ها سنجاب بود، خرگوش

بود، داركوب هم بود. 
بود، داركوب هم بود.

توى جنگل شير بود، پلنگ بود، ببَر هم 

توى جنگل شير بود، پلنگ بود، ببَر هم

بود. خيلى ترسناك بود. 
بود. خيلى ترسناك بود.

امّا وقتى تير انداختم، توى جنگل يك ببَر 

اما وقتى تير انداختم، توى جنگل يك ببَر 
هم نبود هم نبود  

آقا كوچول به جنگل رفت.درخت ديد.پرنده ديد.چَرنده و خَزنده ديد.

يك دفعه،صداى ترسناكى شنيد: غُرررر...

درخت و پرنده،چَرنده و خَزنده،همه ساكت شدند!

آقا كوچول با دوربينش نگاه كرد.

چى ديد؟يك ببَر ديد!

زود تفنگش را از كوله پُشتي،بيرون كشيد.يك تير انداخت: بنَگ!

يك مرتبه، نهَ يك ببَر،هزار تا ببَر از پشت درخت ها بيرون پريدند!

ببَرها از چى ترسيدند؟از صداى تير!

ببَرها فرار كردند و دور شدند.

آن وقت آقا كوچول توى دفتر خاطراتش نوشت:
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 بازنويسى: محّمدرضا شمس
 تصويرگر: ميترا عبدالهى

﹋﹉ ︋﹥ ︑﹠﹢ر
مس شمس

عبدال ميترا ويرگر:تصويرگر:
يسى بازنويسى: محّمدرضا

﹨︚︀﹫﹟ و
﹟﹫︚وا

افسانه

يكى بود، يكى نبود. يك كَك بود و يك مورچه. يك روز آمدند نان بپزند، كك افتاد تو تنور و 
سوخت. مورچه گريه كرد، زارى كرد، دويد تو كوچه، خاك ريخت به سرش. 

كبوتر او را ديد.پرسيد:«مورچه خاك به سر، چرا خاك به سر؟!»
مورچه گفت:«كك به تنور، مورچه خاك به سر.»

كبوتر هم پرهاى دُمَش ريخت. 
درخت ،كبوتر را ديد و پرسيد:«كفتر دُم بريز، چرا دُم بريز؟!»

كبوتر جواب داد:«كك به تنور، مورچه خاك به سر، كفتر دُم بريز.»
درخت هم برگ هايش ريخت. 

چشمه درخت را ديد و پرسيد:«درخت برگ ريزان، چرا برگ ريزان؟!»
درخت گفت:«كك به تنور، مورچه خاك به سر، كفتر دُم بريز، درخت برگ ريزان.»

چشمه هم گِل آلود شد و به طرف گندمزار رفت. گندم ها پرسيدند:«چشمه گِل آلود، چرا گل 
آلود؟!» 

چشمه گفت:«كك به تنور، مورچه خاك به سر، كفتر دُم بريز، درخت برگ ريزان، چشمه گل 
آلود.»

گندم ها هم از غصه سر و تهَِ شدند. دهقان، گندم ها را ديد و پرسيد:«گندم سر و تهَ، چرا سر و 
تهَ؟!» 

گندم  ها گفتند:«كك به تنور، مورچه خاك به سر، كفتر دُم بريز، درخت برگ ريزان، چشمه گِل آلود، 
گندم سَر و ته.»

دهقان هم از غصّه، بيلش را به پشت گرفت و به طرف الاغش رفت. الاغ پرسيد:«دهقان بيل به 
پشت، چرا بيل به پشت؟!» 

دهقان جواب داد:«كك به تنور، مورچه خاك به سر، كفتر دُم بريز، درخت برگ ريزان، چشمه گل 
آلود، گندم سَر و ته، دهقان بيل به پشت.»

الاغ عر و عر خنديد و گفت:«كك به 
تنور به من چه؟

مورچه خاك به سر، به من چه؟
مى خندم و مى خندم، به همه ي شما 

مى خندم.» 
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ترانه

لالايى

يكى بود يكى نبود
زير گنبد كبود 

پيرزنه نشسته بود
خره خرّاطى مى كرد
اسبه عصّارى مى كرد

شتره نمَد مالى مى كرد
سگه قصّابى مى كرد
بزُه بزَّازى مى كرد
گربه بقّالى مى كرد

موشه ماسوره مى كرد
بچّه ى موش ناله مى كرد
فيل اومد آب بخوره 

افتاد و دندونش شكست

ديشب كه بارون اومد
تو باغچه، گُل در اومد

رفتم گُلش بچينم
پرَپرَ شد و وَر اومد
رفتم پرَش بگيرم 
كفتر شد و هوا رفت
رفتم كفتر بگيرم 

آهو شد و صحرا رفت
رفتم آهو بگيرم 

ماهى شد و دريا رفت

لالا لالا ،گُل زيره 
چرا خوابت نمى گيره

كه مادر قربونت مى ره
برو لولو ى صحرايى 

تو از بچّه م چه مى خواهى
كه اين بچّه پدر داره
و قرآن زير سَر داره

وديكى بود يكى نبود ك

ز﹬︣ ﹎﹠︊︡﹋︊﹢د

ب بارون اومد كهديشب كه

د﹬︪︉ ﹋﹥ ︋︀رون او﹝︡

ُ﹎ِ﹏ ز﹬︣ه

مَتلَ
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 تصويرگر: حديثه ق تصويرگر: حديثه قربان  تصويرگر: حديثه قربان

︀زی ︋︀زی،︋ 
﹡َ︊︀زی

ــاي  ــون، از حرف ه ــن كامي ــارِ اي ب
ــه تو ياد  ــى ك ــت ، حرف هاي الفباس
ــه اى. بگرد و كلمه ها ي زيررا  گرفت

پيدا كن. بعدهم رنگشان كن. 

به اين درخت ها نگاه كن. ميوه هايشان را بشمار و زير شان بنويس. 
كدام درخت، ميوه ي  كم تر ي دارد؟

باد، پرچم ها را تكان مى دهد. 
تو بگو، باد از كدام طرف مى وزد؟

باران- ابر- باد- دود- سد- 
توت-  آرد- نو- دم- ما

*
ا

ا
ب
ر

*
ر

ب
ا
د

*
ن
و

د
*
د

م
ا
*

*
 ر

س
د

*
*
*

ت
و

ت
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كدام يك از اين حيوانات، مى دود؟
كدام يكي، راه مى رود؟

كدام يكي، مى پرد؟
كدام يكي، بالا مى رود؟

شكل هاى مربوط به هم را، به هم وصل كن. 

اين دو تصوير پنج اختلاف دارند، آن ها را پيدا كن. 
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پـلَـنـگ

دسَتكِش

انَـار

نـُقـل

دو تا دستكش توى سبدِ خريد، با هم دوست شدند. وقتى وارد 
آشپزخانه شدند، با هم، هم كارى كردند تا همه جا تميز شود. 

وقتى كارها تمام شد. با هم ديگر دست دادند. 

نقُل و شكلات توي يك كاسه بودند. پسرى آمد و يك شكلات 
برداشت. نقُل ناراحت شد و گفت:«من هم خوش مزه ام.»

 پسر خنديد ويك نقُل هم برداشت. نقُل خيلى خوش حال شد و از 
پسر تشكّر كرد. 

چند دانه ي قرمز كه به هم چسبيده بودند از خواب بيدار شدند و به هم 
سلام كردند. يكى از دانه ها پرسيد:« شما كى هستيد؟»

دانه ى بعدى گفت:«ما چند برادر و خواهر هستيم كه در يك جاى گِرد، 
به هم چسبيده ايم. اسم ما انار است. تو هم خواهرِ ما هستي.»

خانه ي آقا پلنگه كنار خانه ى آقا موشه بود. 
يك روز پلنگ به موش گفت:«اگر روزى گرسنه ام شود، اجازه 

مى دهى بخورمت؟»
 موش گفت:«نه!با دندان هاى تيزم همچين گازت مى گيرم تا 

خوردن يادت برود». 

 تصويرگر: عاطفه ملكي جو

نويسنده ي 7ساله

   امير حسين تنكابني

صتص صصصصصوووويويررررگرگر:ر:ع عاطاطفهفه م ملكلكيييي ي جج 

﹡﹢﹬︧﹠︡ه ﹨︀ی
﹁︣دا
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از ز﹝﹫﹟
︑︀ آ︨﹞︀ن

نيلوفر من
يك دانه ى گُل نيلوفر داشتم. آن را 
توى باغچه كاشتم. آبش دادم، آفتاب و مهتابش 
دادم.  دانه ام سبز شد. شاخ و برگش در آمد. بعد 

هم يك غنچه داد. 
با شادى گفتم:«مامان، نيلوفرِ من به دنيا آمده.»

مامان گفت:«تولدّش مبارك!»
غنچه ى نيلوفرم،بزرگ و بزرگ تر شد. گُلبرگ هايش باز شدند. 

گفتم:«مامان، نيلوفر دارد بزرگ مى شود.»
مامان گفت:«مثل خودت كه دارى رشد مى كنى.»

شب كه مى شد، نيلوفر گُلبرگ هايش را مى بست. 
مامان مى گفت:«نيلوفر هم مثل ما، شب ها مى خوابد.»

پاييز رسيد. يك روز ديدم برگ هاى نيلوفرم خشك شده. 
گريه ام گرفت. گفتم:«مامان، نيلوفرم مُرده!»
مامان گفت:«مثل بابا بزرگت كه رفت پيش خدا.»

خوب فكر كردم. بعد گفتم:«فهميدم!نيلوفر من هم رفته به بهشت، مثل 
بابا بزرگ.»

توى  الان  هم  شايد  گفت:«بله،  و  خنديد  مامان 
باغچه ي بابا بزرگ باشد!»

را پاك كردم  اشك هايم 
غصّه  ديگر  و 

نخوردم. 

  نوشته ى عليرضا متولي
 تصويرگر: مجتبي عصياني
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 نوشته ى طاهره خردور   تصويرگر: شيوا ضيايى

﹢︑ ︣﹊﹁
﹢﹡︣ ﹊﹁

ِ﹎ــــــ︣دی

خواهرم مى گويد:
 اين حلقه   ي بازى من است. 
مي روم توي آن بازي مي كنم.

اين چيه؟
يك گِردى است!

امّا . . . 

مادربزرگ مى گويد:
اين سينى مِن است كه توى آن برنج 

پاك مى كنم. 

داداشم مى گويد:
اين، چرخ دِوچرخه ى من است. 

ببين چه خوب مي چرخد.
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تو چه مى گويى و چه فكر مى كنى؟
فكرت را بگو و آن را نقّاشى كن. 

بابام مى گويد:
اين ساعت اِتاق ماست. 

از صبح تا شب آن بالاست.

پدربزرگ مى گويد:
اين، حوض حِياط ماست.         

 خانه ي ماهي هاي ماست.

مامانم مى گويد:
اين آينه ى من  است. مثل 
صورت خودم گِرد است. 

شماره 3  رشد كودك  21



 نوشته ى ناصر كشاورز   تصويرگر: سحر حقگو

2

3

ر كشاورزنوشته ى ناصر كشاورز

﹤﹊︨﹢  ︨﹤﹛︀︠
و آ﹇︀ ﹝﹢︫﹥

گو

2

آ︋﹍﹢︫️
1

4

يك روز آقا موشه گوشت و نخود خريد و به خانه آورد، تا
خا له سوسكه آبگوشت بپزد.

آقا موشه بانانِ تازه ،برگشت. 

تا بروى نان تازه بخرى، آبگوشت 
حاضر مى شود

بهَ بهَ، چه بويى!...

اى واى. . . 
سيب زمينى يادم رفت. 

بيا بالا. . . 
گوشت عزيز و لذيذم!

بفرما. . .
اين هم نان تازه! 

خاله سوسكه رفت  كه سيب زميني بياورد.آن وقت...
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56

78

5

7

واى . . . 
فكر كنم كار شنگول پس گوشت هايش كو؟

خان است! 
حتماً در قابلمه را باز 

گذاشته  بودم.

به به!باز هم دارند
 آبگوشت مى پزند. 

بدون چوب ماهى گيرى هم 
مى توانم  گوشت هايش

 را بردارم.

آخ... دستم!
اين گوشت بود
يا تله موش؟!

خاله سوسكه و آقا موشه نقشه اي كشيدند تا 
شنگول خان را ادَب كنند.
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 نوشته ى طاهره خردور   

️﹀﹎ ،﹜︐﹀﹎
﹁﹧﹞﹫︡م

 گفتم:آهاى كرگدن، اين چيه كه روى 
بينى ات در آمده؟

 گفت: اين شاخ من است. همه ي شاخ ها كه 
نبايد كه روى سر باشند. شاخ من روى بينى ام 
است. 

 گفتم:آقا گوزنه، چرا شاخه هاى 
درخت را روى سرت گذاشته اى؟

 گفت: اين ها كه شاخه ي درخت 
نيست!شاخ هاى خودم است. 

﹎﹢زن

﹋︣﹎︡ن

فت
ني

ر
گف

تم:آ

ش ين
وى

گفت

اين گفت:
نبايد كه رو

   فهميدم: شاخ گوزن ها 
بلند و شاخه به شاخه است. 

درست مثل شاخه هاى درخت. 
اگر اين شاخه ها را بشماريم، 
سِنّ گوزن را هم مى فهميم. 

بزرگ و پرُ مو دارند. روى بينى شان، يك شاخ  فهميدم: كرگدن ها 

م
ت

گفتم
خت

گف
درخ

شاخ هاي عجيب

 رشد كودك  شماره 243



 گفتم: واى زرافه، تو به اين كوچولويى، شاخ 
هم دارى؟

 گفت:بله كه دارم! خوبش هم دارم. 

 گفتم: آقا قوچه، چه شاخ هاى قشنگى 
دارى!كى آن ها را برايت پيچ داده است؟

 گفت: خداى مهربان. او شاخ هاى من را 
اين طورى آفريده است.

زرّا﹁﹥

﹇﹢چ
نگى 

ست؟
 من را

مثل صدف حلزون. دارند كه پيچ مى خورد، شاخ هاى بلند و كلفتى  فهميدم:  قوچ ها 

 فهميدم: زرافه ها با 
دو شاخ كوچك به دنيا 
مى آيند. آن ها رشد مى كنند، 
شاخ هايشان هم بزرگ و 
كلفت مى شود. 
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 تصو تصويرگر: سيد ميثم مو تصويرگر: سيد ميثم موسوي

﹜︟︊﹠︡ک

︎︀ک ُ﹋﹟ 
معلمّ: بچّه جان، چرا پاك كن را مى مالى روى سرت؟
شاگرد: چون مى خواهم فكرهاى بد را از كلهّ ام پاك كنم!
 شكوه قاسم نيا

معلمّ:
شاگرد: چ

ادب    
يك بچّه بود كه خيلي ادَب داشت. دزد آمد ادَبش را دزديد.

 بچّه شد بي ادَب.
 مجيد راستي

︫﹫︣﹝﹢ز 
ميمونه خودش موز مى خورد، به بچّه اش شير موز مى داد. 

 لاله جعفري
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 ﹟ ُ︠ ︀﹡
به ناخُن گفتند:«چرا فرار مى كنى؟»
گفت:« ناخنگيرمى خواهد من را بگيرد!»
 ناصر كشاورز

︕﹬﹢﹨
خرگوشه رفت پيش دكتر چشم و گفت: «مي شودبه 
جاي عينك،به من هويج بدهيد!»

 
 محمدرضا شمس

︝︣اج
يك كفش تندتند مي دويد. گفتند:«چرا مي دوي؟»گفت: 

آن طرف خيابان، جوراب حراج كرده اند. 
     طاهره خردور 

خرگوشه رفت

»گفت: 

گ
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﹋︀رد︨︐﹩
آدَمك هاي آبرنگيز: محمدعلي قربانيي  ترجمه از: محمدعلي قرباني

يك گِردى بكِش. 
آن را با آبرنگ يا مداد رنگى ، رنگ كن.
اين ، صورتِ آدمك يا حيوانك تو است.

برايش چشم، گوش، دهان، دست و پا بكش.يا هر چيز ديگرى كه 
دوست دارى  برايش نقّاشي كن.

حالا مى توانى آدمك يا حيوانك هاى جور و اجور دُرُست كنى. 
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 نوشته ى سوسن طاقديس
 تصويرگر: لاله ضيايى

نوشته ى سوسن طاقديس
 تصويرگر: لاله ضيايى

﹐︀  ︋︀﹨ ️ د︨

دزد ﹡︀دان

 دست ها بالا !
الَو. . .

   پليس  110؟ 

چه شانسي آوردم! 
بهَ بهَ!چه خانه اي!اوّل 

كدام را بدزدم؟

هِه هِه هِه...گول 
خوردي آقا دزده.

اين موز بود،نه تفنگ!
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من با عجله، دويدم توى آشپزخانه. 
مامان گفت:«اگر تو گور خر بودى، آن قدر 

تند مى دويدى كه از خط هاى بدنت جلو 
مى زدى!»

بابا پرسيد:« صُبحانه چي 
مي خوري؟»

با عجله گفتم:«عسل...» 
بابا يك دستمال كاغذى به 

من داد. چون فكر كرد عطسه 
كرده ام!

تصويرگر:علي نوشته ى شهرام شفيعى  تصويرگر: علي خدايي︻ـ︖ـ﹙ـ﹥ِ﹇﹙﹆َ﹙﹉ شفيعى شهرام شهرهى هى
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بابا عجله داشت. مامان گفت«لطفاً سر راهت، 
كيسه ي زباله را بينداز دور.»

بابا با عجله رفت. امّا كيسه ي زباله را برُد سرِ كار و 
كيفش را انداخت دور.

مامان ديروز با عجله حرف مى زد. خواست به 
من بگويد:«امروز مثل قُرصِ ماه شده اى.»

امّا گفت:«امروز مثل قُرصِ سرما خورد گى شده اى!»
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سرِ بى كُلاه   نوشته ى مصطفى رحماندوست
  تصويرگر: سميه عليپور

﹥ ﹨︀ی ّ︭ ﹇﹩︙﹫  ︎︘﹫︎

، دنبال يك  م مى مى گشت تا به سرش بگذارد و گرمش شود.  هوا سرد بود. 

تو تو توى يك  لانه لانه داشت.  او دنبالِ يك  گرگر گرم تر مي گشت . 

  از از خانه بيرون آمد. او يك بزرب بزرگ به سرش گذاشت تا گرم شود.

سرِ خودش  به   ، برداشت      

 ش تا گرم ش

 

م

از سر  را  بزرگ  بز   وزيد.   ديد،  تندتر  را    

 بيرونانه بيرون

  ،  

گذاشت. 

 ديگر سردش نبود.  امّا   س  سردش بود.  ه  هم سردش بود.

ه به  به شاخه ى درخت گير كرد.   پ  پريد توى    با خوش حالى رفت تا به درخت رسيد.

 بزر بزرگ. آن را لانه  ي خودش كرد. 

ا را  را از  بگ  بگيرد.   كو كوچك  را از روى درخت برداشت.   برگشت.  امّا نتوانست  

  افتاد. 

روى درخ

امّا   كو كوچك  اندازه ي  سرش نبود. آن را ول كرد.  كو كوچك جلوى پاى   ا

 ، داش  داشت. 

ىپا

 ،  كو كوچك  را برداشت. آن را به سرش گذاشت. اندازه ي سرش بود. حالا   ،

  اما

،، 

جوجه هم  لانه داشت. فقط سرِ  بى   مان  مانده بود. 
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نى
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لار
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﹉﹬

دو ︨﹥ ... حالا فكر كن!

كاشكي با من آشتي مي كرد!

نبايد رازش را به كسي بگويم.

نه،فكر خوبي نيست!
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︠︡ای ﹝︀

مامانِ من خيلى خوب است. 
از صبح تا شب يك عالمه كار مى كند. 

براى ما غذا مى پزد. 
لباس مى دوزد. 

كتاب مى خواند. 
خانه را تميز مى كند. 

شب ها، برايمان قصّه مى گويد، از 
خستگى خوابش مى برد. 

به دست هاى مامان نگاه مى كنم. 
دست هايش فقط يك كمى از دست هاى من 

بزرگ تر هستند. 
امّا خيلى چين و چروك دارند. 

يواشكى دست هاى مامان را مى بوسم. 
خدايا. . . 

اى خدايى كه همه را يارى مى كنى. . . 
در كارها، مادرم را يارى كن كه زياد خسته نشود. 

اى يارى كننده

︣ ︀︮﹡  ︀ ﹬

  نوشته ى فروزنده خداجو

 تصويرگر:سياوش ذوالفقاريان

 رشد كودك  شماره 343
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